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  چكيده
فلسفة هنر دانتو در . پردازد اين مقاله به تبيين اهميت تحليل فلسفي در رويكرد دانتو براي تعريف هنر مي

توان اي و تحليلي قرار دارد، ضمن آنكه رويكرد او به فلسفة هنر را ميقارهتلاقي سنت فلسفي 
ها براي تعريف هنر، تلاش دارد كه تعريف رغم ممنوعيت نوويتگنشتايني دانتو علي. پساتحليلي نيز خواند

تر  ردهتوان با تكيه بر رويكرد فلسفي گست مي »عالم هنر«در نظرية او با عنوان . كاملي از آن ارائه دهد
 ،در نظر دانتو. در هنر دانستن چيزي عيان ساخت ناپذير، الزام حضور فلسفه را مبني بر همتايان تمايز

هاي صابون بريلوي وارهول به پايان  زمان با عرضة جعبه هم 1964گسترش تاريخ هنر در حدود سال 
توان نتيجه گرفت كه ما ديگر قادر نيستيم به لحاظ ادراكي بين اثر هنري و شيئ  از اين بابت مي. رسدمي

وجود ، سازد متمايز مى يك اثر هنرى را از يك شيئ معمولى بدين ترتيب، آنچه. روزمره تمايز قائل شويم
اهانه، در تعيين هنر از غير اي از تاريخ، آگاهانه يا ناآگطوركه در هر دوره يك نظريه هنرى است؛ همان

كه هنر فراتر  اي به خود گرفته است، همچنان اما امروزه، اين امر، وجه تازه. اي دركار بوده استهنر، نظريه
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  مقدمه
اما با ظهور مكاتب . هنر جايگاه قاطعي در فرهنگ ما و نقشي محوري در زندگي ما دارد

هنري گوناگون در اين عرصه و تمايل فزاينده براي پذيرش هر چيزي به عنوان اثر هنري، 
ترديد دربارة . تشديد شده استسردرگمي حاكم بر وضعيت شناخت ما از هنر در زمانة حاضر 

وظيفة . سازدآنچه هنر است و آنچه هنر نيست، تلقي پيشين ما را از هنر دچار چالش مي
اين . ت سردرگمي و آشفتگي استتعريف هنر به قصد وضوح بخشيدن به اين وضعي

تواند براي تثبيت و حفظ نقش فرض وجود دارد كه داشتن ديد روشني نسبت به هنر مي پيش
ها از سوي رو است كه تلاشاز همين. ر در زندگي و معنادهي به آن ما را ياري دهدهن

با اين حال برخي متفكران اساس . گيردمتفكران براي تعريف هنر، امروز نيز صورت مي
از اين منظر چه هنر را تقليد بدانيم، چه فرم . اند  فايده دانسته جستجو براي تعريف هنر را بي

توان چنين تعريفي را  و يا امري مرتبط با عالم خيال، نمي) بيان احساسات(اييمعنادار، فرانم
جامعيت كامل بخشيد، چرا كه همواره آثار و تجربيات هنريي هستند كه در اين تعريف 

  .گنجند نمي
. اندبا اين همه به لحاظ تاريخي، فيلسوفان و انديشمندان همواره به اين موضوع توجه داشته

 ١يكي از متفكراني كه هنر معاصر را وجه نظر فلسفي خود قرار داده، آرتور دانتودر اين بين، 
اين فيلسوف و منتقد هنر آمريكايي قرن بيست و بيست و يكم، نظرياتي مطرح ساخته . است

كه خود  چنان. شناسي بروز و ظهور پيدا كرده استكه به مثابه نقطة عطفي در تاريخ زيبايي
نقطة عطفي در پرداختن جدي او به فلسفة  ٢بازديدش از آثار اندي وارهل،  دانتو اذعان داشته

كم و بيش  اوو  بسيار زياد بودهرود؛ امري كه تأثير آن بر آثار او  هنر و نقد هنر به شمار مي
  .فعاليت فكري خود را منحصراً بر تأمل فلسفي پيرامون هنر و نقد آن متمركز كرده است

شناسان تحليلي است كه به سنت اروپايي و به ويژه فيلسوفاني چون دانتو از آن گروه زيبايي
توان گفت بدين ترتيب مي. كندكانت، هگل، شوپنهاور و نيچه و فلسفة هنر معاصر رجوع مي

هاي فلسفي دانتو را برخي ديدگاه. آنها در پلي ميان فلسفة تحليلي و اروپايي قرار دارند
                                                            

1 . Arthur C. Danto(1924-2013) 
هنرمند پيشرو در جنبش هنري پاپ آرت كه از اشياء روزمره به عنوان اثر هنري ) (Andy Warholاندي وارهل  . 2

هاي صابون بريلو به عنوان اثر هنري از سوي  كمپبل و جعبه هاي سوپ دانتو با مواجهه با قوطيآرتور . كرد استفاده مي
كند مبني بر اينكه چگونه اين كالاها كه با مشابه خود  ، پرسشي فلسفي را طرح مي1960اندي وارهل در اوايل دهة 

 درون سوپرماركت هيچ تمايزي ندارند، آثار هنري هستند؟
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  97 تحليل فلسفي در نظرية عالم هنر آرتور دانتو    
  اردلاناسماعيل بني ، محمدرضا شريف زاده

با اين حال اگرچه رويكرد دانتو در دفاع از . انداري كردهگذمدرن نامپساتحليلي و برخي پست
شناسي است، اما وي معتقد است كه الزام به  نظريه، براي حل مسائل پيش رو در حوزه زيبايي

. خيزد و نه اصرار او براي تفسير آن بدين شكلپردازي از خود هنر عصر حاضر برمي نظريه
  . توان به اين مسائل از منظري معاصر نيز نگريستيهمچنين با اهتمام به فلسفة هنر دانتو م

. اي را مورد توجه قرار داده كه بازتاب جامعه و فرهنگ معاصر استهنر معاصر مسائل تازه 
در نظر دانتو وضعيت هنر امروز و اهميت هنر در زمانة ما باعث گشته تا هنر نسبت به گذشته 

آور  شناسي سنتي را ملالزيبايي اوكه از همين رو است . تري گرددطالب آگاهي وسيع
  . هاي فرهنگي و هنري جديد استخواند و به جستجوي مبناي نظري براي كنش مي

ضمن پاسخ به اين پرسش كه است؛  آرتور دانتو »عالم هنر«هدف اين مقاله تحليل نظرية 
رهيافت هر چند . دهد پردازي فلسفي براي تحليل هنر سوق مي چه ضرورتي ما را به نظريه

رود، مطالب اين مقاله محدود شده دانتو دربارة هنر، از وظيفة معين و مرزبندي شده، فراتر مي
سازد و به است به حوزة پژوهش دربارة تعريف هنر و برخي مفاهيمي كه دانتو مطرح مي

  . اي محور مباحث معاصر هنر گرديده استگونه
  مسألة تعريف هنر 

داند كه تعريف هنر را موضوعي كسل كننده در فلسفة ر كساني مينظدانتو خود را همراه و هم
  :نويسدشمرند و مي  هنر بر مي

شناسي را نتيجة تلاش فيلسوفان براي يافتن تعريفي از هنر دانستند، تني باري زيباييملالت«
چند از منتقدان فلسفي، بيشتر تحت تأثير ويتگنشتاين، قانع شدند كه چنين تعريفي نه ممكن 

   1» .است و نه لازم
چالشي كه در اينجا مطرح است، اين پرسش است كه آيا اساساً ضرورتي براي ارائة تعريفي 

رسد كه براي داشتن تجربة هنري و به نظر چندان ضروري نمي. براي هنر وجود دارد يا خير
اين چنين بنابر. اي براي تعريف هنر داشتتر هنري در ابتدا بايد نظريهيا درك آثار پيچيده

در نتيجه آنچه بايد مشخص گردد اين است . ضرورتي بايد از جاي ديگري ناشي شده باشد
پردازد و ثانياً اينكه آيا او قادر است به  كه اولاً دانتو به نقد كدام رويكردها در تعريف هنر مي

  .پردازي خود به قصد تعريف هنر بپردازد يا خير توجيه ضرورت نظريه
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و اي كه امروزه ما با آن آشنايي داريم، در گذشته وجود نداشته است گونهمفهوم هنر به 
توان قدمت آن را به قدمت انديشه بشري دانست؛ در طول تاريخ حتي معناي هنر از  نمي
اي به دورة ديگر متفاوت بوده و اين تفاوت حوزة معنايي، به نگرش متفاوت دربارة نقش  دوره

كه، حتي معيار  گردد، تا جاييهاي آن برمي فرض بر دوره و پيش هنرمند و هنر و گفتمان حاكم
  .و ملاك هنرِ خوب، شده است
شناسي آكسفورد، در دانشنامة زيبايي »تعريف هنر«ود با عنوان استفان ديويس در مقالة خ

  :شمردهاي محوري در تعريف هنر را به شكل خلاصه برمينظريه
انتقال   اي براي ، وسيله)افلاطون(نظير تقليد يا بازنماييدر گذشته، از هنر تعاريف گوناگوني «

در . اندبه دست داده) كلايو بل(گرو فرم دلالت) كروچه(، بيان شهودي)تولستوي(احساسات
 تعريف هنر به دو شيوه ناقص است؛. آيند به شمار نمي  ، تعاريف ذاتي مقام قضاوت، اين تعاريف

از طريق شناسايي  -2 ر هنري واجد آن باشند،از راه ثبت يك ويژگي كه همة آثا -1
هاي مذكور در  رسد، نظريه به نظر مي. نيستند  ها كه منحصر به آثار هنري اي از ويژگي مجموعه

  ١».اند هر دو مورد با شكست مواجه شده
كنند؛ در حالي كه برخي ديگر  در واقع برخي آثار هنري به عمد از بيان احساس اجتناب مي

اند، به  هايي كه به عنوان معرف پيشنهاد شده علاوه بر اين، ويژگي. دار هستند نيفاقد فرم مع
هاي  هاي فوري در تعطيلات آخر هفته، تقليدي از مجموعه عكس. آثار هنري اختصاص ندارند

بسياري از چيزهايي كه . كشند؛ اما آثار هنري نيستند به تصوير مي ها  عكس  بصري است كه
كنند يا بيان شهودي احساسات پديدآورندگان خود هستند يا فرم معنا  يم  احساس را منتقل
ها در انتقال و برانگيختن  براي نمونه، آگهي. گذارند، و آثار هنري نيستند مي  داري را به نمايش

ترتيبي كه علايم . تواند بيان شهودي اندوه باشد سرايي مي نوحه. احساس موفق هستند
گيرند، فرم معنا  مسافت بر طبق آن به دنبال يكديگر قرار مي  يينراهنمايي و رانندگي در تع

  2.آيند گذارند؛ اما هيچ كدام هنر به شمار نمي داري را به نمايش مي
هايي چون خلاقيت و نوآوري و ابراز در تلقي كهن از هنر، خاصه تلقي يونانيِ آن، ويژگي

ترين خاصيت هنر در تفكر كهن يونان اما بنيادي. احساسات در محور كار هنري قرار نداشت
  :گويد چنانكه ارسطو مي. دانست 3»بازنمايي«توان را مي
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  99 تحليل فلسفي در نظرية عالم هنر آرتور دانتو    
  اردلاناسماعيل بني ، محمدرضا شريف زاده

هدف همة آنها ...ها نگريست به شاعر بايد همچون نقاشان يا ديگر پديدآورندگان شباهت«
  ١».بازنمايي چيزهاست

سازي يا  يهدر هنر مدرن گرچه مفاهيم كهن هنر، همچون زيبايي، الهام، مهارت و استادي، شب
بازنمايي از طبيعت، همچنان حضور داشتند، اما برخي از آنها تعديل شدند و ويژگي جديدي به 

- شد كه براي بقا، ميآنها به عنوان نوآوري و ابتكار افزوده شد؛ زيبايي كيفيتي مهم تلقي مي

، با احساس در اين دوره، ارتباط زيبايي و هنر، بطوركلي. كردبايستي نظم و تقارن را رها مي
  . بيش از عقلانيت مطرح شد

اي اساسي براي نظريه همچنين در اين دوره، پيدا كردن گوهر و ماهيت هنر، دغدغه
نگرش «، برخي»تجربة زيباشناختي«برخي گوهر آن را. پردازان و متوليان هنر بود

تقسيم بندي اين دوران، . و برخي نيز هنر را ابراز و بيان احساس هنر انگاشتند» زيباشناختي
» هنرهاي محض«تفكيك : داشت؛ تفكيك ديگري در خصوص انواع هنر هنر را نيز در خود

مانند دوربين (در اين تفكيك، چيزي كه به شيوة مكانيكي و ماشيني. »هنرهاي مفيد«از 
اين تقسيم، . پديد آيد و چيزي كه براي يك منظورِ كاربردي طراحي شود، هنر نيست) عكاسي

را نيز دامن زد و آن، تفكيك هنر سطح بالا يا فاخر در برابر هنر سطح پايين تفكيك ديگري 
هاي زيبايي، ابراز احساسات و بازنمايي، ويژگي فرم نيز در اين دوره، علاوه بر ويژگي. يا نازل

اين دوران سعي در شاكله بندي و . به عنوان شاخصي ديگر در تعيين هويت هنر افزوده گرديد
  .هاي پر قدرتي را پروراندها و انديشهو در همين راستا، فلسفه تعريف هنر داشت

در قرن بيستم ديدگاه ديگري از دوران مدرن وارد صحنه شد كه گرچه خاصِ عرصة هنر 
اين ديدگاه، منبعث از فلسفة متأخر . هاي هنري نيز تأثير شگرفي نهادنبود، اما بر ديدگاه

يتگنشتاين، گرچه در خصوص خود هنر مستقلاً بحثي و. به بعد بود 1953ويتگنشتاين از سال 
-اينكه يك واژه يا اصطلاح مي: گرفت  كند، اما فلسفة زباني وي، هنر را نيز دربر مطرح نمي

اين سخن، در واقع در ضرورت . خوبي ايفا كندتواند بدون نياز به تعريف، نقش خود را به
ها را رد كرد و چنين س استحصاي ويژگيدر حقيقت، تعريف براسا. تعريف، ترديد وارد نمود

در نگاه متأخر ويتگنشتاين نفس اين نگاه افلاطوني كه بايد . اي را ضروري ندانستمحاسبه
. گيردماهيت مشتركي بين آثار هنري باشد تا ما به آنها لقب هنر دهيم مورد پرسش قرار مي

                                                            
 9: 1377هنفلينگ .  1



 

A Philosophical Analysis    100      شناخت   100 in Danto’s . . .

 Mohammad Reza Sharifzadeh, Esmaeil Bani Ardalan 

هاي فت كه تنها شباهتهاي زبان بايد در نظر گرآثار مختلف هنري را همچون كاركرد
  .توان در آنها تشخيص دادخانوادگي را مي

كند بدين قرار است؛ او در سال اما ضرورتي كه دانتو خود براي مسألة تعريف هنر حس مي
شرقي در منهتن برگزار  74در بازديد از نمايشگاهي كه در گالري استيبل در خيابان  1964

كند اندي وارهول تعداد زيادي كه مشاهده ميشود؛ چرا  شد، دچار يك حيرت فلسفي مي
  . درخشيد كه در اين ميان جعبة بريلو مي هاي بسته بندي را نمايش داده استجعبه

اين مواجهه براي وي بدان معنا بود كه تشخيص يك شيئ به عنوان يك اثر هنري، كار  
ه تاكنون تصور شده تري از آن است ك و مستلزم فرآيند ادراكي بسيار پيچيده اي نيستساده
يكي به مثابه اثر هنري و ديگري شيئ (نظير و همساني دو جعبة بريلو  اين شباهت بي. است

  كرد؛ ، تئوري شباهت خانوادگي ويتگنشتايني را نقض مي)معموليِ صرف
رسيد كه ما بدون استفاده از تعريف خوشبختانه هيچ نيازي به تعريف نبود؛ چون به نظر مي«

-  كه جعبه در واقع، چنين چيزي تا وقتي. ايمص آثار هنري، هيچ مشكلي نداشتهنيز در تشخي
داد، زيرا اگر چيزي اثر هنري باشد و هاي وارهول پديدار نشده بودند، بسيار خوب جواب مي

چيز ديگري به ظاهر عين آن، اثر هنري نباشد، بسيار بعيد است بتوانيم يقين داشته باشيم كه 
 كاريچنين توانايي شايد واقعاً ما فاقد . عريف، اثر هنري را تشخيص دهيمتوانيم بدون ت مي

اي كه حال، بين اين دو تفاوت بسياري زيادي هست، پس وجود نظريهبا اين. بطوركل باشيم
اي، محوري و يابد و مسئلة پيدا كردن چنين نظريهاين تفاوت را توضيح دهد ضرورت مي

  ١».گردد بنيادي مي
پس در پي . توانست هنر باشدهر چيزي مي معمولي تمايزي نبود، ئهنري و شي چون بين اثر

فهم چيستي و ماهيت هنر، بايد تجربة حسي را به انديشه و تفكر تغيير داد و به فلسفه 
  :اين رويكرد، حاكي از يك دگرگوني عظيمي در هنرهاي بصري بود. بطوركلي روي آورد

اي در شرايط توليدي هنرهاي بصري رخ  عظيم تاريخي به اين نكتة روشن رسيديم كه تغيير«
ها، مدارس هنر، گالري -هاي نهادي عالم هنرداده است، ولو آنكه، ظاهراً بگوييم، مجموعه

  ٢».آيندنسبتاً به نظر پابرجا مي -[...]ها، تشكيلات انتقادي،نشريات، موزه
تحليل اين پديدة جديدند و لذا رسد كه معيارهاي پيشين ناتوان از  دانتو به اين نتيجه مي

از اين بابت دانتو با دو رويكرد . اي در ميان آيد كه بتواند اين معضل را حل كند بايستي نظريه
هاي سنتي خيزد؛ يكي نظريهكلي و دو موضع كلان در ارتباط با تعريف هنر به چالش برمي

ليستي مبتني بر فلسفة ارسطويي و همچنين فرما -هاي افلاطونبازنمايي مبتني بر فلسفه
                                                            

1   . Danto 1983: 2                2 . Danto 1997: 3                                                           
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از آگاهي و ديگري  دوريكانت و قرن هجدهم، به خاطر داشتن تصويري خام و سرد از هنر و 
ناپذيري ديدگاه آنها و تلقي رويكرد پيروان ويتگنشتاين در قبال تعريف هنر، به عنوان امكان

 .محدودشان از نظريه

يك دستة جديد از  شبيه به كشفدانتو كشف يك دستة جديد از آثار هنري را 
وي انقلاب هنري را شبيه به و به همين شكل هم داند، علمي مي] امورواقعي[هاي فكت

آيند، قطعاً اولين روش تحليل، هاي جديدي پيش مي كه فكتهنگامي. انگاردانقلاب علمي مي
پاراديم دانتو در اين فقره، مشابه نظرية . ها و فرضيات معين قديمي استمطابقت آنها با نظريه

هاي علمي، مبتني بر پاراديم  هاي هنري را مانند نظريهنظريه. كند توماس كوهن رفتار مي
شباهت به  در حقيقت، مقاطع تاريخ هنر بي. كنند و اثري را خير انگارد كه اثر را هنري ميمي

در اين مقاطع، گاهي يك نظرية جديد به دلايلي . مقاطع معين و مشخص تاريخ علم نيستند
به دليل پيشداوري، يا نفع شخصيِ اشخاص و يا سابقه و اعتبار : گيردورد مخالفت قرار ميم

اين دلايل، راه را غالباً بر پيشرفت . زماني آن و ترس از اينكه انسجام برساختة آن از بين رود
  .بندند نظري و عملي هنر مي

  امر روزمره و تحول معاني هنر در قرن بيستم 
در دو قطب پايدار مخالف، ) يعني در اصل هرآنچه كه هنر نيست(مر روزمرهقرار دادن هنر و ا

داد اما با ظهور آثار هنري جديد و به حيات خود ادامه مي 60نگرشي بود كه همزمان در دهة 
تغيير نگرش نسبت . ورود اشياء روزمره به صحنه هنر، ترديد در مورد معناي هنر شدت گرفت

، از سابقة طولاني 60هاي دهة  ك برانگيزشان در نمايشگاهبه اشياء روزمره و حضور شو
  .به تغيير و تحولات تاريخي خاصي است مبتنيبرخوردار نيست؛ اما همين پيشينه كوتاه نيز 

داند كه در مي 1964تا  1880دانتو در تقسيم ادوار مختلف تاريخ هنر، دورة مدرن هنر را از 
شود، چرا كه عكاسي و سينما واقعيت خارجي را به  يآن الگوي بازنمايي عيني كنار گذاشته م

در اين دوره بازنمايي انتزاعي بجاي بازنمايي عيني . كردند مراتب بهتر از نقاشي بازنمايي مي
كند نه به بيرون و شود كه هنرمند به درون رجوع مينشيند كه نتيجة آن، اين مي در هنر مي
هاي هنري و هاي گوناگون، بيانيه كلان روايتدر اين دوران، ما شاهد ظهور . جهان خارج

از پيامدهاي اين پلوراليسم هنري و فرهنگي و رشد مكاتب هنري، تغيير . مكاتب جديد هستيم
اين تغيير ماهيت اشياء سبب فروريزي . به آثار هنري بود) آماده- حاضر(ماهيت اشياء روزمره

  :مرز ميان شيئ زيباشناختي و شيئ غير زيباشناختي شد
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. واقعيت مشهود زندگي روزمره در نيمة دوم قرن بيستم، واقعيت مصرفي جامعة شهري است« 
از اين . گيردهاي نوين ارتباطي شكل ميظاهرش با توليد انبوه، طراحي، تبليغات و شيوه

گير به هاي اطلاعات با سرعتي نفسشمار و بسته مسيرهاي جادويي است كه تصاوير بي
اي، تجربيات سابقه هاي ادراك ما را به ميزان بيآگاهي ما و شيوه. يابندميسراسر جهان انتشار 

... كننددست دوم و همزماني و گوناگوني اطلاعات از پيش فرآروي و دستكاري شده تعيين مي
هاي جديد و لازمة اساسي آنها يعني قابليت ويژه پاپ آرت مواد تصويري رسانههنر معاصر به

   ١».ترين شگرد سبكي آن، نقل و اقتباس است ست كه اساسيتكثير را برگزيده ا
. هاي آثار پاپ آرت واجد تنوع گزينشي از مصالح و رويكردهاي هنري بسياري هستندنمونه

 »شناسي همگانيزيبايي«تودة مردم تأكيد داشتند و نوعي  هنرمندان پاپ بر فرهنگ شهري
شناختي روشنفكرانة مرسوم را رد يباييدر واقع آنها معيارهاي ز. را در هنر پيش نهادند

  :2ها رجعت كردندتدادائيسكردند و با مخالفت با اكسپرسيونيسم بيشتر به  مي
اي مقاومت هاي منطقهالمللي به نفع ارزشسازي بيناين شيوه قادر است در برابر يكسان« 

ناصر موجود و نه اهتمام هنرمند عمدتاَ مصروف ايجاد ارتباطي فيزيكي و ذهني بين ع...كند
شد و هدف آن مبتني بر ايجاد اغتشاش ذهني و برهم زدن تمركز  ساختن موجوديتي تازه مي

  ٣». .تماشاگر به هدف هوشيار كردن او نسبت به ضمير و محيط پيرامونش بود
توان يافت كه بر جوهرة هنر پاپ تأكيد دارند و آن را عبارات بسيار زيادي از اين دست را مي

فاع از د«، »جامعة مصرفي«توان با تأكيد بر اصطلاحاتي چون اما مي. دهندنشان ميبه ما 
ارتباط فيزيكي و ذهني بين «، »المللي سازي بينمخالفت با يكسان«، »ايهاي منطقهارزش

شناسي زيبايي«، »سبت به ضمير نفس و محيط پيرامونشهوشيار كردن او ن«، »عناصر موجود
فلسفة «هاي هنر پاپ را با قرابت »مرسوم شناسانهيارهاي زيباييمع رد«و  »امر همگاني

   .نشان داد »زيبايي شناسي زندگي روزمره«و  »اديانسان ع
اما دانتو با تأمل بر روي هنر معاصر در قرن بيستم كه در آنجا هنر و فلسفه با يكديگر 

  . گيردتلاقي دارند، سرنخ خود را ويژگي فلسفي و نظري هنر آوانگارد مي
اي است كه خود، آن را از ديدگاه دانتو، پاپ آرت، نقطة پايان هنر و در عين حال آغاز دوره

سالي كه هنر . انگاردمي 1964خواند و آغاز اين دوره را سال به نام دورة پساتاريخي مي

                                                            
 111: 1384پاكباز . 2    373 -372: 1387 بكولا.  1

 

 134-132: 1380 لوسي اسميت.  3
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زند و دورة ديگري را مهر پايان را بر دوره مدرن مي» هنر چيست؟«مدرنيسم با طرح پرسش
   :كندآغاز مي
كه مشخص شده بود كه تعريف فلسفي از هنر، زماني. دهدروي مي 1964اين دوره در حدود «

تواند اثر هنري طوري كه هرچيزي ميگونه امر ضروري سبك شناختي نيست؛ بهمستلزم هيچ
   ١».ناممشويم كه من دورة پساتاريخي مياي ميوارد آن دوره] با اين ديدگاه[ما. به شمار آيد

شناختي و قواعد شكلي، به مهارت، خلاقيت و ابداع در نگرة مدرنيستي، علاوه بر اصول زيبايي
هايي است كه به مدد  ها و كيفيت اثر هنري مدرن محصول ارزش. اثر هنري نيز معطوف است

در برابر اين نگرش، آرتور دانتو موج . شود نيروي آفرينش اصيل و خلاق هنرمند پديدار مي
هاي آخرين سده بيستم ثار هنري پست مدرنيستي كه به جريان غالب هنر معاصر در دههآ

هاي هنري، بلكه نتيجة كارگيري خلاقانة فنون و روشاند را نه محصول بهتبديل شده
هاي هنري اين آثار از طريق قواعد و روش. كندفرآيندي تحليلي و انديشمندانه ارزيابي مي

شوند، آنها در اصل در سطحي نظري چوب ساختاري آنها نيز تعريف نميپديد نيامده و در چار
  گذارند؛پا به عرصه وجود مي

هنر معاصر ضرورتاً محصول فرآيند ساختن و توليد عملي نبوده، بلكه نتيجة انديشه، مداقه و « 
  2».چالش نظري است

ه اين مفهوم حتي اگرچ(اي كه منجر به بازشناسي صريح هنر فلسفي شد، شايد اولين حادثه
مارسل . رخ داد 1917در سال ) قبل از اين هم به طور ضمني مورد اشاره قرار گرفته بود

و عضو هيأت مديره جامعه هنرمندان مستقل، از يك  3دوشان، هنرمند پيرو مكتب دادائيسم
فروشي در نيويورك يك دستشويي فرنگي سرپايي خريد، با قصد نمايش دادن آن مغازه لوله

-شبيه يك لاك«به قول آرتور دانتو آن . كه هستدر يك نمايشگاه هنر به همان صورتي 

كميته متعلق به . را عرضه كرد 4»چشمه«او اثر خود با نام . شد ظاهر »حركت پشت بي
ه اين عنوان كه ارزش نمايش داده شدن ندارد، رد اثر را ب 1917هاي سال نمايشگاه مستقل

  5.گونه ويژگي هنرياحتمالاً هم به علت نداشتن هيچكرد، 
تواند اگرچه ممكن است براي برخي بديهي به نظر برسد كه يك چنين چيزي مسلماً نمي

خاص مورد  اين ارزش را دارد كه به طور »چشمه«ثر هنري باشد، براي برخي ديگر، يك ا
                                                            

1   . Danto 1997 : 46-47   2. Danto1964 :573-575 
 

3   . Dadaism    4 . Fountain 
 

5   . Danto 1986 : 32. 
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ساخت، حداقل از ديدگاه چيزي كه اين بحث را بطور خاصي جالب مي. هنري قرار گيردتوجه 
رسد كه، مسئله تعريف هنر به عنوان موضوع آن فلسفي، اين است كه خود مفهوم به نظر مي

  . را، در بردارد
- شناسي و نشان دادن محدوديتدانتو معتقد است كه مارسل دوشان، سعي در تقليل زيبايي

او در واقع با ارائة چشمه به نمايشگاه، درست يكسال . و آزمودن توانايي هنر داشت هاي هنر
قبل از جنگ جهاني اول دست به هجو فرهنگي زد كه فجايع برخاسته از جنگ را به نقد 

وي به نقد جهان، جامعه و فرهنگ زمانة خود دست زد و اين درحالي بود كه هنر، . بكشاند
وبي، ذوق سليم و مفاهيمي از اين دست را به نقد كشاند و چهرة شناسي، زيبايي، خزيبايي
 : تا جايي كه گفته بود. و زننده و البته واقعي جامعة خود را هويدا كرد كريه

فرهنگ و ديني كه چنين نتايجي درپي داشته باشد، هنرش هم چيزي جز يك آبريزگاه «
  ١».مردانه نخواهد بود

اش در واقع دست به تغيير شگرفي در هنر و عناصرش هنري به زعم دانتو، دوشان با اقدامات
. اش، حذف زيبايي به عنوان اصل ذاتي هنر را اعلام كرد آماده-وي با فرستادن حاضر. زد

شناختي در آماده دقيقاً به دليل فقدان هرگونه مشخصة زيبايي-دوشان با انتخاب اشياء حاضر
تواند هنر باشد بدون آنكه زيبا ست، زيرا چيزي ميآنها، ثابت كرد زيبايي بخشي از ذات هنر ني

-پس، زيبايي مي. اين جدايي و انفكاك هنر از زيبايي نقطه عطفي در تاريخ هنر بود. باشد

   2.توانست در يك اثر هنري باشد يا نباشد و شرط لازم و ضروري و ذاتي اثرهنري نبود
  : دانتو در اين خصوص مي نويسد

اين . كند "3زيبايي شناسي زدايي"مفهوم هنر  ين بوده است كه ازسعي بليغ فلسفة هنر ا«
انتخاب  "4پيش پاافتاده"تر از وارهول بود كه اشياء مارسل دوشان، هنرمند بسيار ژرف انديش

هاي آرايشگري، شناختي به نمايش گذاشت؛ شانههاي زيبايي شده را با وجود نداشتنِ كيفيت
در نظر او حظّ زيبايي شناختي . از همه، سنگ دستشوييتر جاكلاهي، جاي بطري و برجسته

تقلاي دوشان دقيقاً در جهت روشن ساختن اين نكته . خطري است كه بايد از آن پرهيز كرد
و نه چيزي كه صرفاً حواس و عواطف را  6عملي تعقلي -است 5بود كه هنر فعاليتي خردمندانه

  7 ».اهد بودچنين هنري مكانيكي و نابودگر خو. درگير خود كند

                                                            
  56:  1385طهوري  .  1
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توان گفت كه در اين دوران، از هنر ذات زدايي شد تا حدي كه هيچ خصلت ذاتي، به بياني مي
بر يك شييء بتواند باشد؛ در عوض، مناسبات بيرون از » هنري بودن«وجود نداشت تا اطلاق

از ديگر پيامدهاي اين ديدگاه، . اهميت يافت» هنري بودن«بر اطلاق صفت  شييء هنري
است كه خود، به نوعي زمينه ساز » شييء هنري«يبايي به عنوان صفت ضروريحذف ز

 .شود تئوري دانتو مي

توان تعريف  حقيقت بزرگ فلسفي كه دوشان و يا وارهول به ما داده، اين است كه نمي
؛ يعني بر پاية امري حسي به  فلسفي از هنر را بر پايه موردي بصري و رؤيت پذير بنا كرد

بدين سان، وجه غالب بسياري از . نايي كه فيلسوفان از اين كلمه در نظر دارندترين مع وسيع
مدرنيسم عملاً . رخدادهاي هنر معاصر از دوشان به بعد، يكي بودن آنها با اشياء واقعي است

وارهول و ديگر هنرمندان جديد، . در تبيين آثار پاپ آرت وارهول و همگرايانش درمانده بود
  :نشان دادند كه

اي براي نگاه كردن به آثار هنري وجود  تواند اثر هنري باشد و هيچ راه ويژههرچيزي مي«
  1».تواند هنرمند باشد و هر كسي مي. ندارد

. ، آري گفت20اما در اين بين اثر هنري با هنر وارهول به خصلت فرهنگ مصرفي قرن
هاي او از تصور چيزها و كند؛ انتخاب كند، بلكه انتخاب مي هنرمند، اثر هنري را خلق نمي

اين هنر مصرفي در واقع پيام ژرفي را با خود حمل . گيرد اشياي از قبل توليد شده نشأت مي
كند و آن اينكه هنر مصرفي، هنر به عنوان شييء يكبار مصرف است، هنري كه اصل  مي

را رد  بوده است هاي كلاسيك هنر و اثر هنري ماندگاري و جاودانگي اثر هنري كه از مؤلفه
شود كه زمانمند و واجد تاريخ مصرف هنر در اين نگرش، تبديل به نوعي مد مي. كندمي

  .رسد تاريخش كه بگذرد، مصرفش نيز به پايان مي. است
شود و مهمترين خصلت آن از ميان برداشتن در نظر دانتو پايان هنر با پاپ آرت آغاز مي

كه اثر هنري، بازتاب دهندة  طوريهب .روزمره است مرزهاي موجود هنر و زندگي مصرفي
آگهي تجاري، تبليغاتي، مسائل نژادي، تعارضات جنسيتي و (مسائل موجود زندگي روزمره

 :در اين دوران، همه چيز هنر است و همه كس هنرمند. شودمي) غيره

 
  

                                                            
1. Danto 1997: 90.                     
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 دنبال جنبش ديگري آمده باشد؛ بلكه لحظةه فقط جنبشي نبود كه ب آرت،به نظر من پاپ«
هاي عميق اجتماعي و سياسي را نشان داد و به تغيير بود كه دگرگوني 1آميز تاريخيفاجعه
  2».هاي فلسفي ژرفي در هنر رسيدشكل

شناختي هنر مدرن به ميدان و در رويارويي با دستگاه ارزشي و زيبايي 1960آنچه كه از دهه 
هاي ي و تاريخي جريانآمده و پرچمدار هنر پيشتاز و پست مدرنيستي شد، از حيث نظر

-جوهر ذاتي اين تحول، جابجايي تمركز هنر از دغدغه. گيردمختلف هنر معاصر را در بر مي

هاي نظري و مفهومي مربوط به خود رسانه هاي دروني آن بر مسائل بيروني از جمله گفتمان
ري و در اين تحول شيئ هنري نه در كيفيات ظاه. يا موضوعاتي خارج از قلمروي هنر است

هنر معاصر در . يابدهاي انتقادي و اشارات تئوريك تبلور ميتأثيرات ادراكي، بلكه در چالش
هاي ايدئولوژيك ها و دوري از لايهها و تاثيرگذاريعين حال نوعي عقب نشيني از قضاوت

  .سازد تفاوت مياي خنثي و بياست كه شيئ هنري را گاه تا حد تصاوير رسانه
  3ور تمايزناپذيرفلسفه و تميز ام

اش براي تعريف هنر با اشاره به تلقي او از فلسفه به شكل كلي  تحليل رويكرد دانتو در نظريه
ما را با گريزناپذيري  4»فلسفه چيست«ا عنوان او در كتاب خود ب. روشنگر اين بحث است

هاي گويي به پرسشگويد كه نياز به پاسخاو همچون كانت نمي. گرداندفلسفه مواجه مي
از نظر دانتو ما  .بسته است اين حوزهدست علم در  اگرچهمابعدالطبيعي، نيازي طبيعي است، 

، بلكه عملاً به آنها در )بر خلاف نظر ويتگنشتاين(هاي فلسفي به حقي داريمفقط پرسشنه 
گويند و نبايد هاي فلسفي را علوم پاسخ نميپرسش. دهيماي پاسخ ميزندگي خود به گونه

اين دقيقاً خلاف موضع . هايي تجربي نيستندها پرسشگويند، چرا كه اين پرسشهم ب
گيري مدل و روش علمي در  فيلسوفان تحليلي همچون برتراند راسل است كه خواهان پي

  . حوزة فلسفه هستند
آيد، برخلاف علوم ديگر كه پرسش از هنگامي كه از چيستي فلسفه پرسشي به ميان مي

كند، در طرح پرسش فلسفه چيست، ما باز هم از محدودة آن علم خارج مي چيستي آنها ما را
پرسش . چيستي فلسفه خود پرسشي در حوزة فلسفه است. داريم درون خود فلسفه گام برمي

تر از دنبال كردن يك تعريف ساده، پرسشي به معني جستجويي عميق "فيزيك چيست؟"
هنگامي كه سقراط از . ر پي پاسخ به آن باشدويژه در حرفة خود دنيست كه يك فيزيكدان به

                                                            
1. cataclysmic    2.  Ibid: 131-132 
 

3   . indiscernibile    4 . What Philosophy Is(1968) 
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تري از يك پرسيد كه مثلاً فضيلت چيست؟ يا زيبايي چيست؟، فهم عميقمخاطبان خود مي
اگرچه ممكن است . پاافتادهمسئله را خواهان بود، تا بدست آوردن يك تعريف ساده و پيش
توان با برشمردن ، اما نميبراي علوم چند مورد جزئي بياوريم و موضوع آنها را نشان دهيم

به همين ترتيب، . هاي فضيلت، ادعا كرد كه فضيلت همان استچند مورد جزئي از نمونه
، بنابراين .پردازندم خود به بحث و جدل نميگاه برسر موضوع علدانشمندان علوم هيچ

  2».است 1"دروني"پرسش مربوط به ماهيت فلسفه متأسفانه، پرسشي «
در بحث مربوط به چيستي فلسفه، درون ماية رويكرد  3وني و بيرونياين تمايز بين در

اي كه او بدين وسيله در برخورد با مسائل فلسفه شناسيروش. فلسفي دانتو قرار گرفته است
اند، گرفتهچيست را پي، او را از ديگر فيلسوفان تحليلي كه طرح پرسش فلسفه  در پيش گرفته

هايي تجربي نيستند، با اين حال هاي فلسفي پرسشرد كه پرسشپذيدانتو مي. سازد متمايز مي
معنا هستند و به هاي فلسفي بياين موضوع باعث نشده تا دانتو عقيده داشته باشد كه پرسش

اند و يا بازتاب صرف گفتگوهاي زودگذر فرهنگي جهت كاربرد نادرست زبان ايجاد شده
   4.هستند

تمايزهايي نيستند كه . تمايزهاي طبيعي نيستندتمايزهاي فلسفي هرچه كه باشند، 
به عنوان مثال بين هيدروژن و اكسيژن . گويندفيلسوفان اغلب به آنها انواع طبيعي مي

ها تمايز ها و غير انسانها و گفتارها يا انسانبين اسم. وجود دارد) واقعي(تمايزهاي طبيعي
چراكه اين تمايزهاي طبيعي را ما در  .اما تمايزهاي فلسفي همانند آنها نيست. وجود دارد

اين . هاي علمي تشخيص دهيمنهايت قادريم اگر نه با چشم خود، بلكه به مدد تكنيك
اند، اما تمايزهاي فلسفي تمايزها بر تجربه اتكاء دارند و قابل اثبات و رد شدن با محك تجربه
حاظ تجربي غيرقابل تميز از طرف ديگر، تمايزهايي هستند كه فلاسفه بين دو چيزي كه به ل

نهند، بدون اينكه گذارند؛ دو تبيين فلسفي متفاوت جهان را بدون تغيير وا ميهستند، مي
همچون تمايز ديدگاه دكارت و باركلي در مورد . (شخص درك كند، كدام يك درست است

اينكه توانست به محك تجربه در باب آن قضاوت شود؛ آيا ماده وجود دارد و يا  ماده كه نمي
  .)اعتباري است

                                                            
1 . Internal    2 . Danto 1968 : 2 
 

3 . External    4.  Ibid:10-12 
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دهد و عقيده نيز بسط مي 1»ها با جهانارتباط«ين بحث را در كتاب خود با عنوان دانتو ا
دارد تبيين فلسفي چيزي، به تشخيص هيچ تمايزي كه دروني و يا متكي بر تجربة جهان 

تمايزهاي فلسفي به «مچون تمايزي در جهان خارج نيست؛ باشد، ارتباط ندارد، چرا كه ه
فلسفه جهان را به همان حالت كه در قبل بوده، رها  ».لحاظ تجربي غيرقابل تشخيص هستند

   2.كند، هر توضيح و تبيين اصالتاً فلسفي امري خارجي بر جهان استمي
كند كه با دو موضوع شناسايي مواجه باشيم كه از هر نظر به پرسش فلسفي زماني بروز مي
  :ة فلسفي كاملاً متفاوت قرار گيرندهمين شبيه باشند، اما در دو مقول

هايش در بيداري هاي خود در رويا را از تجربهتواند تجربهمثلاً دكارت بر آن بود كه نمي«
توان پندار و آگاهي را از هم تفكيك تميز دهد؛ به اين معني كه با هيچ محك دروني نمي

ن كسي كه دستش را بالا گفت كه هيچ راهي وجود ندارد كه بتوان بيويتگنشتاين مي. كرد
هر چند كه تميز چنين عمل ارادي بسيار . رود تميز دادبرد و كسي كه دستش بالا ميمي

كانت در جستجوي معياري براي عمل اخلاقي بود؛ اساس سخن او اين است . اساسي است
كه عمل اخلاقي صرفاً عمل منطبق با اصول نيست بلكه برخاسته از اصول است؛ هر چند 

در همة . كن است نتوان بين رفتار بيروني ناشي از هر دو حالت مذكور تمايز قائل شدكه مم
اند هايي كه معماوار در كنار هم قرار گرفتهاين موارد، شخص مجبور است از ميان نمونه

هاي موجود اين به دشواري حالتي است كه بخواهيم در پي يافتن تفاوت. ها را بيابدتفاوت
   3».چيزهايي واقعي باشيم كه از قضا درست شبيه آنهايندبين آثار هنري و 

ورزي به نحوي در وراي خواهد در مورد روش فلسفي بگويد، آن است كه فلسفهآنچه دانتو مي
هاي وضعيت وجود انساني در برابر جهان تجربي است، چرا كه خود به نمايش طرق ارزيابي

در نظر . معنادار باشد، تنها واجد همين معنا است اگر مابعدالطبيعه براي دانتو. پردازدجهان مي
او اين متافيزيك توصيفي كه همان نگاه بروني و غير تجربي است، ماهيت رويكرد فلسفي و 

مان به جهان، انديشه و به تبع آن زبان  ما تنها راه دسترس. كنداهميت آن را مشخص مي
 .شودشي ميجا نااست و فهم ما از جهان به عنوان يك كل از همين

 تمايز در عالم هنر 

اگر بر مبناي اين تلقي از فلسفه كه شرح داده شد بخواهيم نظر دهيم، بايد بگوييم كه آنچه 
شناختي و به كند، موضوعي هستياثر هنري را از يك شيئ عادي درون سوپرماركت جدا مي

                                                            
1 . Connections to the World         2 . Danto 1989 :148-153 
 

 . 124: 1383دانتو .  3
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او مبني بر  همين جنبة فلسفي هم هست كه منجر به ديدگاه. (عبارتي ديگر فلسفي است
در واقع از آنجا كه به لحاظ واقعي اين دو قابل تميز نيستند، تمايز آنها از ) گرددپايان هنر مي

تواند اينكه آيا اين تمايزگذاري مي.(آورند گردد كه فلاسفه به آنها رو ميآن دست تمايزاتي مي
  .)اي پيچيده استموضوع يك دانش باشد، البته مسأله

يد، معنا و ملاكي به نام شباهت دقيق و كامل سبب ساز تعيين شأن هنري اگر در نظريه تقل
، بيان تأثر برانگيز و هيجان آميز درونيات معيار و گري بيان  شود و اگر در نظريه اثر هنري مي

واقعيت يا عدم تمايز اثر هنري با همتاي   شود، در نظريه ملاكي براي تعيين شأن هنري مي
شود؟ اين يك پرسش فلسفي است چراكه دو  ملاكي درنظر گرفته مي اش، چه معيار و واقعي

هيچ تفاوت دروني ميان اين دو تجربه نيست، . شوند متفاوت ديده مي  چيزِ مشابه، در دو مقوله
هر آزموني را كه در اين مورد پيشنهاد شود، به سادگي قابل نسبت دادن به طرف ديگر هم 

در واقع هر مشكل فلسفي را . تصوير كاملاً مشابه مواجهيم هست؛ بنابراين ما در اين جا با دو
اين همان دليلي است كه فلسفه را به موضوعي اينقدر . توان در اين قالب عرضه كردمي

  .كندجذاب، دشوار و متفاوت با علم تبديل مي
شود دربارة هنر مطرح كرد به ميان كشيد؛ ترين پرسشي را كه ميهاي وارهول، كليجعبه  
در واقع، گويي هنر سرانجام پرسش از . ترين امكانات هنر شناخته شده باشد ويي اساسيگ

به هرحال اين هويت بايد تبيين شود؛ واضح . هويت خود را در مركز توجه ديگران قرار داد
از آنجا كه اين . توان بر مشتركات آثار هنري با نظيرشان مبتني كرداست كه اين تبيين را نمي

كه اثر هنري نيستند، قابل تطبيق دانست؛ پس اين اشياء هم  اشيائيتوان دقيقاً با يآثار را م
  .مي توانند آثار هنري باشند

هنر به راستي و به لحاظ «، پرسشِ »پس از پايان هنر«و سپس » عالم هنر«دانتو درمقاله 
 خودرا بدليل اينكه به ظاهر و به غلط شكلِ پرسشي اساساً فلسفي به »جوهري چيست؟
  : دهداندازد و آن را به اين پرسش تغيير ميگرفته، به دور مي

شود كه اثر هنري و آن چيزي كه اثر هنري نيست با يكديگر تفاوت چه چيزي باعث مي«
   1»داشته باشند، وقتي كه هيچ تفاوت دركي و دريافتي جالبي ميان آنها نيست؟

  :نويسد او همچنين مي

                                                            
1   . Danto 1964: 575 - 578     
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از  "ترحقيقي" فلسفي اين است كه هيچ هنري به راستيكنم كشف راستين من فكر مي«
هيچ راه واحدي براي تعيين هنر وجود ندارد، همه، به يك اندازه و بي هيچ . ديگري نيست

   1».تفاوتي، هنر هستند
اگر بتوان از چيزي به عنوان خصيصة ماهوي روش مواجهة دانتو با مسألة تعريف هنر نام برد، 

دگرگوني "براي مثال، در كتاب . رامون همتايان تميز ناپذير استآن امر، همين تحقيق پي
گذارد كه برخي از آنها آثار هاي قرمز را به نمايش مي اي از مربع، دانتو مجموعه2"شيئ عادي

به اعتقاد دانتو، امكان اين موارد، مستلزم آن . اندهنري هستند، اما برخي ديگر اشياء صرف
اي دربارة صرفاً با بازرسي ادراكي تعيين و مشخص شود، ما به نظريهتواند است كه هنر نمي

سازند، براي اينكه بگويند جدا  اي از شرايط كه آثار هنري برآورده ميهنر نيازمنديم، مجموعه
  . بنابراين ماهيت هنر بايست تحت مفاهيم فلسفي تبيين شود. از آثار غير هنري هستند

ورد فلسفي به اين پرسش، به عنوان امري بيگانه با عقل سليم با اين حال نبايد به لزوم برخ
اش با تأملات نظري در باب ماهيت، نقش و كنش هنري در كل دورة تاريخي. نگريست

تواند با بازبيني ادراكي بدين ترتيب، اينكه هنر به نحو اصيلي، نمي. ارزشش درگير بوده است
ه است و موضوع نقادي آن كساني قرار همان باشد، ادعاي بحث برانگيزي شدصرف، اين

گرفته كه مخالف تجربة تمايزناپذيري به عنوان روش بسنده براي بررسي مسئله تعريف هنر 
  .هستند

تواند صرفاً بر حسب نظر دانتو آن است كه اگر شرايط تجربه پذيرفته شود، آنگاه هنر نمي
را بيابيم كه از لحاظ  اشيائيكه  مفاهيم ادراكي تعريف شود؛ براي اينكه، اين قابل درك است

تعاريف پيشين از . اندادراكي غير قابل تميز از آثار هنري هستند، اما فاقد شأن و جايگاه هنري
بودند، يعني برپاية آنچه ) حساني(هاي صوريهنر عمدتاً در پي تعريف هنر بر مبناي ويژگي

هاي فرماليسم و بياني در نظريه.(كند شنود يا احساس ميبيند، ميمخاطب در آثار هنري مي
  3).هايي هستندباب هنر، مهمترين نمايندگان چنين نظريه

زند تا نشان دهد كه هنر بواسطه تعريف، هاي متعددي مي، مثال»عالم هنر« ةدانتو در مقال
وي مثالِ . شود، بلكه نياز به چيز ديگري است تا هنري بودن آن را تعيين كند مشخص نمي
هر كدام از . زندرا مي 5و الُدنبرگ 4هاي رائوشنبرگ توسط دو نفر به نام خوابساخت دو تخت

                                                            
1.  Danto 1997:34   2 .The Transfiguration of the Commonplace 

3 . Herwitz 1998 : 498  4. Rauschenberg  
 

5.  Oldenburg 
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شوند؛ اين آثار به قيمت هنگفتي فروخته مي. كننداينها، به سليقة خود، تخت خود را تزئين مي
  .ها به زعم سازندگانشان، قابل استفاده نبودنداما اين تختخواب

ري بودن يا نبودن اين مصنوعات، پاي شخصي را دانتو براي توضيح ديدگاهش، و تعيين هن
كشد تا با مقايسة نگاه وي با نگاه متخصص هنر، هنري بودن و غيرهنري بودن  به ميان مي
با ديدن  - خواندمي 1كه دانتو او را تستادورا - انديش نافرهيختة خام اين شخصِ. را تفسير كند

دهد؛ چراكه يكي از آنها بر ديوار  مياين مصنوعات، رأي به شلختگي و ناداني صاحبان اثر 
- نمي تستادورا. هاي رنگي، خط خطي شده بود ها و خط آويخته شده بود و ديگري با رنگ

بيند، فقط يك تختخواب  فكر كرد كه اين چيزي كه مي توانست بفهمد كه اين هنر است و
خيص شده است، دقيقاً اما دانتو معتقد است كه تستادورا، دچار اشتباه در تش. واقعاً كثيف است
ه انگورهاي بدلي و نقاشي شده ك – 2سيسكاي يوناني، نقاشيِ زو در اسطوره - مانند پرندگاني

كردند كه در واقع آنها فريب خورده بودند و فكر مي. سيس را به اشتباه نوك زدندكزو
هر دو، تستادورا نيز دچار چنين اشتباهي شده است، زيراكه . انگورهاي بدلي، واقعي هستند
بيند،يا بايد  تستادور شايد انتظار داشته كه چيزي را كه مي. اند هنر را با واقعيت اشتباه گرفته

فايده و كاربردي داشته باشد و يا دقيقاً به تقليد از چيز واقعي باشد؛ اما چيزي كه ديده بود 
  3.كدام از اينها نبود هيچ

اما آنچه به عنوان  بينند به كارشان بيايد؛در واقع هر دو انتظار داشتند كه چيزي را كه مي
توانست به واقعاً چه چيزي مي .واقعيت داشت تختخواب به نمايش گذاشته شده بود،

چه چيزي :پرسشي كه مطرح مي شود اينست كه. شأني خاص ببخشد تختخواب اين دو نفر،
  كند؟ آنها را هنري مي

چگونه  .اهميت دارد شييء واقعي، تمايز و تشخيصِ اثر هنري از يك در تئوري واقعيت،
شود؟ درحقيقت، اگر هيچ عامل واقعي اشتباه گرفته مي يئيك اثر هنري با يك ش

هشداردهنده و آگاهنده از اينكه اين شييء واقعي است و آن شييء هنري است وجود نداشته 
  تشخيص اين دو با هم اجتناب كرد؟ توان از اشتباه باشد، چگونه مي

                                                            
1   . Testadura    2. Zeuxis 
 

3   . Danto 1964: 575 
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گرفتن تختخواب هنري با تختخواب واقعي از طرف تستادورا را، اشتباهي  دانتو، اشتباه
- مي واقعيِ همانند را به عنوان بخشي از خودش در بر شيئ ،هر اثر هنري«: انگاردفلسفي مي

  1 ».گيرد
به عبارت ديگر، شيئ واقعي اينك با حفظ شيئ واقعي بودن به رتبه اثر هنري ارتقا پيدا كرده 

كه يك اثر كند كه تختخواب صرفاً يك تختخواب است، در صورتيتستادورا فكر مي. است
-اي وجود دارد كه اين چيز معمولي را تبديل به يك اثر هنري مياينجا نظريه. هنري است

به . كند كند، درست شبيه زنده بودن كه انسان را به چيزي بيشتر از صرفاً جسمش تبديل مي
در (اين لكّه«شبيه به گفتنِ » .اين تخت خواب، يك اثر هنري است«نظر دانتو گفتن اينكه 

  .يك برداشت و تفسيري در پسِ آن نشسته است. باشدمي» سگ من است) نقاشي كودك
مثال ديگري را . تواند آن چيز را از چيز بودن صرف خارج كنددر نتيجه نوع نگرش ما مي

مقايسة ميان اسكناس دلار رايج و قانوني با كه دانتو براي توضيح ديدگاهش ارائه مي دهد، 
اسكناس دلار جعلي و تقلبي؛ اسكناس قانوني با اسكناس تقلبي، هيچ تفاوتي ندارد، در واقع 
هر دو اگر در بازار جريان يابند از هم قابل تشخيص نيستند، اما پول قانوني به دليل پشتوانه و 

خود را با پول  فاصله] ه داري ايالات متحدهو عمليِ نهادي به نام وزارت خزان[تأييد نظري
  .گيردكند و شأن و اعتبار قانوني خود را ميتقلّبي حفظ مي

دهد كه يك چيز به نظر مي او همچنين دو مثال فرضي از آثار هنري انتزاعي ارائه مي
رسند؛ دو مستطيلِ عمودي كه هر كدام بواسطه كشيدن خط سياهي از وسطشان، به دو مربع 

در نقاشي اول، خط وسط، . دهنداين دو، دو قانون متفاوت نيوتن را نشان مي. اندل شدهتبدي
در . كنند كه عليه هم نيرو وارد مي» هستند«در نقاشي دوم، دو مربع . »است«مسيرِ يك ذره

كه مانعي بر سر راهش هر متحركي تا زماني«نقاشي اول، قانون اول نيوتن مدنظر است كه
هر «و در نقاشي دوم، قانون دو نيوتن آمده است كه» .دهد خود ادامه مي نباشد، به حركت

تواند تشخيص دهد كه هر  هاي دانتو، دقيقاً نمي تستادوراي مثال» .عملي عكس العملي دارد
بيند كه اين دو دقيقاً شبيه به هم فقط مي. دهد كدام از اينها چيست و چه چيزي را نشان مي

  2.هستند؛ اصلاً يكي هستند

                                                            
1 . Ibid: 575   2.  Ibid: 575-576 
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چگونه پذيرش يك تعريف و نه تعريفي «گيرد، اين است كه ببينيم اي كه دانتو مينتيجه
افزايد با تغيير و مي 1».ديگر، در واقع عبارت از مبادله و جابجايي جهاني با جهان ديگر است

شاعرانه احساس شود و ما را وارد عالم آرام شاعرانه كند  تواند، يك نقاشي مي تعبير و تفسير،
با همين قياس،  .تواند ما را وارد عالمي ديگر با تحليل ديگر كندبا تعبيري ديگر مي و

بلكه تفاوت منِ هنرمند با وي در تشخيص  اشتباه نديده است؛ بيند،آنچه را كه مي تستادورا،
  .توانستيم آن را بفهميم و او خيردر چيز ظريفي است كه ما مي اثر هنري از غير هنري،

دانتو با جمع بندي و معرفي اين شيوة تحقيق و مطالعه به عنوان روش متداول براي  
كند تبييني از  او تلاش مي. سازدبررسي مسئلة تعريف هنر، مفهوم عالم هنر را مطرح مي

هاي بريلويي كه  هاي بريلو وارهل و جعبه جعبه –هاي بين دو شيئ تمايزناپذير تفاوت
هاي بريلوي وارهل به وجود يك  بدهد از طريق ربط جعبه –اند  ال كردههاي بازار را اشغ قفسه

شود كه هاي هنري ساخته ميبه اعتقاد او، عالم هنر به نحو خاص از طريق نظريه. عالم هنر
بنابراين نمازخانة . بيند را تدارك مي به نوبت، معيار متمايزي براي جدايي هنر از غير هنر

اي زندگي كرد و كار كرد كه اثر  آنژ در عالم هنريينكه ميكلهنر است بخاطر ا 2سيستين
توانست به مثابه يك مثال رايج از هنر در نسبت با نظريه هنري خاصي تلقي  مورد بحث، مي

  .شود كه سرشت نماي عالم هنر در آن دوره است
د، كنشناختي بازي ميمفهوم عالم هنر، نقش هستي »عالم هنر«ر بر اساس توصيف دانتو د

يك عالم هنر، . هاي هنر وجود داشته باشندتوانند بيرون از اتمسفر نظريه زيرا آثار هنري نمي
، محيط تئوريكي  بنابراين. توانند بوجود آينداي است كه در آن، آثار هنري ميچارچوب نظريه

. ندبي گيرد، ابزاري براي جدا سازي هنر از غير هنر را تدارك ميكه در آن، يك اثر شكل مي
هاي بريلو و يك اثر هنري كه شامل آنچه در پايان بين جعبه: گويدگونه كه دانتو مي همان

همين نظريه است كه . كند، يك نظرية خاص هنر استاي است، تفاوت ايجاد ميچنين جعبه
  3».واقعي، مصون مي دارد«كشد و آن را از انحلال در شيئ آن را در عالم هنر بر مي

عنوان  توانيم چيزي را بهتواند تحقق يابد، و ما نمييك عالم هنر، هنر نمي بنابراين، بدون
افزون بر . بدون اينكه شيئ را در درون عالم هنر تمام و كمال جاسازي كنيم. هنر تعيين كنيم

محاصره  4اياين، تفسير حقيقي يك عالم هنر كه مورد نياز است، از طريق اتمسفر نظري

                                                            
 

1. Ibid: 578.   2   . Sistine chapel     
 

3. Danto 1964 : 581  4.  theoretical atmosphere    
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،  بنابراين. عالم هنري است كه در درون آن، اين اثر توليد شده استشود كه سرشت نماي مي
، بلكه همچنين عناصري ضروري براي تعيين  سازدمفهوم عالم هنر، نه تنها هنر را ممكن مي

گونه كه عالم هنر، وسايل براي تعيين هويت  همان. كندهويت هنر و تفسير هنر را مهيا مي
  1.باشد عنوان يك شئ هنري دارا مييند كه شيئ بهبهايي را تدارك ميصحيح ويژگي

بايد متذكر شد كه مفهوم عالم هنر، تصويري از هنر بمثابه امري از بنياد، نظري عرضه  
كند؛ زيرا ساختن و تعيين هويت هنر تنها در مرزهاي يك نظريه هنر و يك عالم هنر مي
مه آثاري كه تحت هيچ نظريه هنر اين ادعاي سرسختانه براي آن است تا ه. تواند رخ دهد مي

خاصي نيستند، را از اعتبار ساقط كند و بنابراين انديشه دانتو درباره آثاري همچون غار 
اند، آن است كه آثار هنري حقيقي  ، كه در يك محيط آزاد از هرگونه نظريه انجام شده2لاسكو
گاه خطور نكرده دادند، هيچ يهاي آن غار را انجام مدر نظر او به ذهن آنان كه نقاشي. نيستند

  3.بود كه آنها مشغول خلق هنر هستند
توان اين نقد را وارد  مي. اما آيا نظرية عالم هنر براي تشخيص وجود هنر ضرورت دارد يا نه

ساخت كه سوية نظريه اصلاً ضروري نيست و اينكه، برعكس ما پيشاپيش صحت وسايل 
-هاي زيبايياز يك طرف، معتقدان نظريه. يمكن تعيين هويت و تفسير هنر را تصديق مي

تواند منفك از قابليت اثر براي توليد تجربه اند كه تعيين هويت هنر نميشناسي هنر مدعي
به همين دليل، آثاري كه نوع متمايز و خاصي از . گران، باشد زيباشناختي در چشم تماشا

شان را درك كنيم، نمي توانند نريهاي هبينند كه در درون آن، ما ارزشتجربه را تدارك نمي
از طرفي ديگر، . اند، هنر به حساب آيندصرفاً به عنوان آنكه در درون يك عالم هنر خلق شده

كافي  »شباهت خانوادگي«اين نكته مفروض است كه مفهوم و  هاي ويتگنشتاينيدر رهيافت
هيچ نظريه هنري يا كه ما به  براي هنر از غير هنر تمايز قائل شويم، به طوري است كه

اي ديگري، همچون عالم هنر، اصلاً نياز نداريم براي اينكه هنر را تعيين  مفهوم دانش روزنه
  .كنيم

گويد با يك نگرش زيبايي شناختي، او مي 4.دهددانتو به صراحت به اين دو نگراني پاسخ مي
شيئ كه از لحاظ كه اگر ما پيشاپيش بدانيم كه شيئي اثر هنري است، بايست بپذيريم كه 

بنابراين، . كندادراكي غير قابل تميز از آن است، همان تجربه زيباشناختي را تصديق مي
                                                            

 

1 . Danto 1981: 85-86  2   . Lascaux  3.   Danto 1964 : 581 
 

و همچنين ) 95- 91ص(شناسي و ترديدهاي آنها نسبت به خود دگرگوني شيئ عادي، ديدگاه زيباييدانتو در كتاب .  4
 .گويدكشد و به آنها پاسخ ميرا به نقد مي) 64-60(هاترديدهاي ويتگنشتايني
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افزون . تواند مكانيسمي براي تميز بين هنر و غير هنر عرضه كند نگرش زيبايي شناختي نمي
است  ، دوره، سبك و غيره1شناختي يك اثر، به نحو خاص مبتني بر ردهبر اين، ويژگي زيبايي

بنابراين تنها هنگامي ما پيشاپيش يك اثر . كه ذيل آنها، اثر مورد بحث، محقق شده است
ي  ا تجربة زيبايي شناختي دهيم كه امكان تعيين خصيصة تشخيص مي من حيث هيهنري را 

-اين نقد، مستلزم آن نيست كه آثار هنري تجارب زيبايي. باشد كه آن اثر فراهم آورده است

توانند نقش تعيين هويتي مبني بر نگرش زيباي آورند، بلكه آنها نمياهم نمياي فرشناختي
  .شناختي مربوط به آن را فراهم آورند

در يك مثالي كه از طرف . هاي ويتگنشتايني پاسخ داده استاز طرف ديگر، دانتو به رهيافت
ند با بازبيني توا اعتقاد دارد كه تماشاگر مطلع مي 2شود، كنيكدانتو به چالش كشيده مي

زيرا اشياي . بصري صرف، هنر را از غير هنر جدا سازد، اگر او در انباري مملو از اشياء باشد
دانتو، مثالي در . دهنداي كه واجدش هستند را نمايش ميهنري به راحتي شباهت خانوادگي

شامل  توانيم دو انبار راكند كه ما مي ضديت با آن در كتاب دگرگوني شيئ عادي مطرح مي
كه اشياء در يكي از آنها  اشيائي كه از لحاظ ادراكي مشابه هستند، در نظر آوريم، اما هنگامي

- ، مفهوم شباهت خانوادگي نمي بنابراين. هنري هستند، انبار ديگري شامل اشياء صرف است

تواند چندان كمكي به تعيين و تشخيص هنر كند، براي اينكه ممكن است اشيائي را تصور 
. كه در شباهت خانوادگي با برخي آثار هنري مشهور سهيم باشند، اما آنها هنر نيستند كنيم

توانند در نقدشان موفقيتي بنابراين، رقباي دانتو در ملاحظة ماهيت نظري هنر نه تنها نمي
اي كه آنها براي تعيين آيد كه بر شيوهبدست آورند، بلكه همچنين مسائل جديدي پديد مي

   3.نهدگيرند، تأثير ميكار مي هويت هنر به
» عالم هنر«ترين مفهوم هنر دانتو است، او درنظرية شدههر چند مفهوم عالم هنر، شناخته

  .كندرا نيز معرفي مي 5و گزارة هنري 4)تعيين هويت هنري(همچنين مفاهيم مشخصة هنري
بر يك جعبه آنچه در نهايت باعث اختلاف ميان يك جعبة بريلو و يك اثر هنري مشتمل 

اي است كه درون عالم اين نظريه، نظريه. شود، عبارت است از نظرية خاصي از هنر بريلو مي

                                                            
1   . Caregory   2.  Kennick   
 
 

3.  Danto 1981: 61-62  4   . artistic identification                        

5. artistic predicate 
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كننده، غيرممكن است بدون اين نظرية حمايت. گيردشود و مورد بحث قرار ميهنر، متولد مي
  :عنوان هنر بنگرده كه كسي آن اثر هنري را ب

عالم هنر ديده شود، شخص بايد به مقدار زيادي  براي اينكه اثر هنري به عنوان بخشي از«
   1».بر تاريخ نقاشي معاصر اشراف داشته باشد ايبر نظرية هنري و نيز به مقدار قابل ملاحظه

كه آن  –آگاهانه يا ناآگاهانه  –ايم اي داشتهاي، دربارة هنر نظريه در واقع ما در هر دوره
شده؛ مثلاً يك زماني نظرية بازنمايي و يك زماني نظرية  نظريه باعث تعريف و تعيين هنر مي

داد؛ اما در دوران پساتاريخي  كيفيت و ماهيت اثر هنري را نشان مي) ابرازي(فرانمايي
تواند هنر و هركس همه چيز مي شود اين است كهاي كه مطرح مي، نظريه)پسامدرن(هنري
تواند با  در واقع انقلاب وارهول اين تز را بيان داشت كه نظريه مي. هنرمند باشد تواند مي

كه ... هاي هنري است اين نقش نظريه«. پردازي، هنري بودن يك اثر را تعيين كند نظريه
  2».سازد عالم هنر، و هنر را ممكن مي

ة هنر مشتركي كه دانتو مدعي است كه هنرمند در هر زمانه و شرايط خاصي با اتكا به نظري
بخشد، چيزي را به  اي تاريخي و نهادين ميمخاطبان قادر به درك آن هستند و به اثر، زمينه

به زعم وي، اثر هنري، شيئي است كه معنايي دربردارد و اين . آوردعنوان هنر بوجود مي
ري چنين هيچ چيز اثر هنري نخواهد بود؛ مگر تفسي: گيرد معنايش را از نظريه و عالم هنر مي

  3.حكم كند
  رويكرد نوين فلسفي در تحليل دانتو 

اي را در فلسفة هنر طرح شود كه براي نخستين بار نظريهنوآوري دانتو از اين امر ناشي مي
در واقع دانتو . كرده كه عاري از خصوصيات ادراكي براي تشخيص هنري بودن يك چيز است

ها گرديد كه به پيروي از او در تعريف هنر هيچ با طرح نظرية عالم هنر منشأ بسياري از نظريه
هاي غالب در منتها ويژگي دانتو در مورد مسئلة نظريه. دادنداي ادراكي را دخالت نميمشخصه

فضاي فرهنگي، هنري و حتي سياسي يك دورة زماني است كه هنر بودن يا هنر نبودن امري 
در هنر شد » نظرية نهادي«موسوم به هاي اين نظرية او سرآغاز نظريه. سازدرا مشخص مي

  . كه منتقدان و فيلسوفاني چون جرج ديكي آن را پي گرفتند

                                                            
1   . Danto 1964 : 581   2 . Ibid : 584 
 

 57: 1388فريلند .  3



Knowledge   117 

 

  117 تحليل فلسفي در نظرية عالم هنر آرتور دانتو    

  اردلاناسماعيل بني ، محمدرضا شريف زاده

دانتو نتيجه گرفت كه در نهايت، تفاوت يك جعبة بريلو و اثر هنري كه از جعبه بريلو ساخته 
برد و از اين نظريه است كه آن را به جهان هنر مي. گرددشده، به نوعي نظرية هنري باز مي

شكي . كندفتادن آن به دامان شيئي واقعي، يعني همان چيزي كه هست، جلوگيري ميا
نيست كه بدون نظريه، احتمال ديدن آن به صورت هنر بسيار ناچيز است و براي اينكه آن را 

خوبي بر نظرية هنر و همچنين بر بخش  به صورت بخشي از جهان هنري بنگريم، بايد احاطه
كند كه اين در واقع بنابراين، دانتو ادعا مي. خ نقاشي داشته باشيماي از تاريقابل ملاحظه

تواند نظري مضمون مياين . كندمضمون است كه يك اثر را به اثري هنري تبديل مي
تواند تاريخي باشد، نظير يا مي ،نامد مي» نوعي نظرية هنر«باشد، كه دانتو آن را ) تئوريك(
    .، اما در هر دو مورد شناخت نظري است»تاريخ نقاشياي از  احاطه بر بخش قابل ملاحظه«

-دانتو دقيقاً در راستاي فلسفة خود با شروع از اين نقطة عزيمت كه آنچه مسائل و پرسش

 آورند، تأمل و محك انديشه در باب اشيائيهاي فلسفي را در شكل محض خود پديد مي
. آغازدي و صوري تميزناپذيرند، مياست كه به لحاظ ادراك) ييهاموقعيت و همچنين اتفاقات(

دهندة شكست همة تعاريفي است كه بناي خود را بر همين موضوع براي هميشه نشان
ابژة هنري ولي  رو است كه به تعريفدانتو از همين. دهندهاي ظاهري قرار ميمشخصه

  .كندهاي غيرآشكار، غير حساني و انتزاعي رو مي برحسب مشخصه
ديدن چيزي به عنوان هنر، مستلزم وجود چيزي است كه چشم «دارد كهياو صريحاً بيان م 
يك عالم : يك فضايي از نظرية هنري، يك شناختي از تاريخ هنر: تواند آن را ببيندنمي
چيد هاي بريلو را ميجعبه - البته غيرهنرمند- به عقيده وي، هركس غير از وارهول 1».هنر

  :نيايندعنوان هنر به حساب ه ممكن بود ب
تواند جز آثار هنري تواند هنر ايجاد كند و چرا وارهول نميبپرسيم چرا بريلوي مردم نمي«

   ٢».ايجاد كند
عالم « ةدانتو در مقال .دهدجايگاه هنرمند در عالم هنر را به وضوح نشان مي اين در حقيقت،

تئوري بازنمايي و كند، سقراط را نمايندة اي كه ميان هملت و سقراط ميدر مقايسه» هنر
 ،داند كه آينه، صرفاً بازتاب كننده ما نيستهملت را اشاره كننده به يك نكتة بسيار مهم مي

را به  - خودمان -توانستيم درك كنيمچيزي را كه در غير اين صورت نمي«بلكه تصاوير آينه 

                                                            
1. Danto 1964: 580    2.  Ibid. 
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كند كه شايد  ظريف هملت شكسپير اين استفاده را مي ةدانتو از اين نكت 1».دهند ما نشان مي
براي دستيابي به ماهيت هنر و چيستي آن نيازي به دقت كردن و ديدن در خود آثار و هنر 

هاي در اين صورت، اين ديدگاه جديد، ديدگاهي سلبي است؛ يعني در پي يافتن ويژگي. نباشد
به تعبيري در . رود شود، مي اثر ديده نميديده شده در اثر نيست؛ بلكه در جستجوي آنچه در 

  2.كندپي چيزي است كه كشف آن نياز به نوعي بينش و تأمل فلسفي را ايجاب مي
آورد كه به اتكاي آن هنرمند چيزي عالم هنر از نظر دانتو، پيش زمينه تئوريكي را فراهم مي

و نشان داد كه هر چيزي اگر هاي بريلوارهول با جعبه. نامدگذارد هنر مي را كه به نمايش مي
به عبارت ديگر، اثر هنري، شيئي . تواند اثر هنري باشد مناسب داشته باشد، مي  زمينه و نظريه

است كه انديشه يا تفسير مناسب خود را در پشت سر دارد و اين تفسير در كليتي به نام عالم 
هنرمند و . ار هنري نخواهند بودها و تاريخ عالم هنر، آث اشياء بدون اين تئوري. هنر جاي دارد

تئوريكي شريك هستند  اثر هنري و مخاطبانش، در اين پيش زمينه نظري يا بافت فرهنگي و
- اي فيزيكي، انديشهاز طريق رسانه«در حقيقت، . دهد شيئ، اثر هنري تلقي شود كه اجازه مي

چيزي همچون عالم هنر ها فرهنگ دانتو همه به عقيده» .يابند ها يا عواطف با هم ارتباط مي
  3.كنندمي» نظريه پردازي«دارند كه در واقع درباره هنر

كند كه اثر هنري شمار ديگر چنين بحث مي و در موارد بي» عالم هنر«دانتو در همان مقالة 
بخشد و بر همين پذيرد و بدان شكل ميچيزي است كه عالم هنر آن را به آن صورت مي

رويكرد دانتو درباره جايگاه هنر، توصيفي : گويد مي 1984در  4اساس است كه زيگموند بومن
نه تنها از كوشش براي تعيين  به زعم وي هيچ تمايزي در دسترس نيست، فيلسوف. است

واقعيت  بلكه ،هنجارهاي آنچه هنر است و سپس تحميل اين هنجارها دست كشيده
را در چهارچوب چند سطحي و اند تا هرگونه تمايزي  هاي هنري معاصر او را واداشته جهان

  .شود، از ميان بردارد ناميده مي» هنر«اي چيزي كه  چند لايه
هاي آنها، در خدمت  كنند و انديشهاي خاص با مخاطبان ارتباط برقرار ميهنرمندان در زمينه

اي است كه هنرمندان در آن كار  نيازهاي ويژه آن زمينه است؛ عالم هنر همانا اين زمينه
  .كنند مي

                                                            
1   . Ibid: 571 
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اي از نهادها كه از طريق فضايي اجتماعي، تاريخي و اقتصادي، هنرمندان را به  سلسله«
ها، اجراها،  نمايشگاه-هاي شناخته شده سازند، آنها از طريق جايگاه مردم متصل مي

هنرمندان براي ابراز احساسات، . دهند كنند يا انتقال مي شناخت را ايجاد مي -انتشارات
ارتباط برقرار  هنرمندان با مخاطبان. كنند آراء از نمادها استفاده ميها و  عقايد، انديشه

  ١».پردازندكنند و از اين طرف، مخاطبان، به تفسير آثار هنري مي مي
ها و  دهد، اما گفته گرچه جورج ديكي، نظريه عالم هنرِ دانتو را با تغييرات فراواني بسط مي

از نظر وي، عالمَ هنر، شامل كساني . تواند روشن كننده باشند توصيفات وي در اين راستا مي
هاي گوناگون،  در عرصه هنر است كه در تشكيلاتي نه چندان مدون، حضور دارند و به صورت

نقاّشان، (اين مجموعه افراد كه شامل هنرمندان . برند تباط با يكديگر به سر ميدر ار
اي  ها، مديران هنري، مخاطبان حرفه و مديران موزه) سازان، كارگردانان نويسندگان، آهنگ

ها، منتقدان  ، گزارشگران هنر در رسانه)هر چند كه خودشان هم هنرمند نباشند(آثار هنري 
پردازان و فيلسوفان هنر و ديگر كساني كه به نوعي با هنر در  هنر، نظريه نگاران هنري، تاريخ

توان آن  اند، هستند، كه در صورتي كه در مورد هنري بودن يك اثر به توافق برسند مي ارتباط
به عنوان يك اثر هنري شناخته » عالمَ هنر«را يك اثر هنري دانست و اگر اثري از سوي 

  . را يك اثر هنري به شمار آوردتوان آن  نشود، ديگر نمي
توان مرزي انگاشت كه اگر يك اثر ساخته دست بشر، از آن  را مي» عالمَ هنر«در حقيقت،  

شود و اگر نتواند از آن بگذرد، اثر هنري به حساب  اثر هنري تبديل مييك عبور كند، به 
دليل كه به دست يك مارسل دوشان را هم به اين ) فواره(توان چشمه ؛ ميمثلاً. نخواهد آمد

هنرمند ساخته شده است و در يك فضاي هنري به نمايش درآمده است و هم به دليل اين 
كه از سوي جامعه هنرمندان عالمَ هنر، به عنوان يك اثر هنري پذيرفته شده است، يك اثر 

  .هنري به حساب آورد
نيست بلكه در زمينه  از اين رو، نظرية هنري موجود در عالم هنر، در تصورات ذهني هنرمند

تر مطابق اين نظريه هر شيئي كه فرد يا به عبارت دقيق. اجتماعي و فرهنگي جاي دارد
افرادي از جانب عالم هنر، آن را داراي شأن و منزلت هنري، و سزاوار تحسينن بدانند، هنر 

فرهنگ به آورند، به نوعي، بستگي دارد به آنچه  آنچه هنرمندان به عنوان هنر پديد مي. است
اي اثر هنري، بايستي نظريه براي پذيرش اثري به مثابه. كند عنوان هنر نظريه پردازي مي

  .بشمار آوريدهنر  وجود داشته باشد كه به شما اجازه بدهد آن را به مثابه
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مردم در عالم هنر، دست كم بايد بتوانند گفتگو داشته باشند، و بتوانند دلايلي ارائه بدهند كه 
اين دلايل ترغيب شده  ن چيزي بايستي هنر بشمار آيد، و شماري از آنها بايد بوسيلهچرا چني
  :او همچنين مي نويسد. دانتو، عالم هنر، ارزشي كمتر از عالم واقعي ندارد به عقيده. باشند

شود هاي هنري بيشتر باشد، پيچيدگي اعضاي عالم هنر بيشتر مي هرچه گوناگوني اطلاق«
شود، تجربه انسان در  تعداد كل اعضاي عالم هنر بيشتر آگاه ميو هرچه انسان از 

  1».شودتر مي همراهيش با اعضايش غني
هاي آوانگارد بسيار با توجه به انگيزه دانتو از ابداع مفهوم عالم هنر، اين مفهوم براي نمونه

ارج گذاري  شرط اينكه، نامزده تواند اثر هنري باشد بمطابق آن، هر شيئي مي. كارايي دارد
اي به نمايش درآيد؛ در كنسرتي خوانده شود و يا يعني مثلاً در نمايشگاه يا موزه. هنري بشود

اما ويژگي مهم در اثرِ هنري شدن چيزي، همان اعطاي شأن از . اي چاپ شود بصورت نوشته
تواند به واسطه يك محيط  عالم هنر مي .هنري است طريق عالم هنري به استظهار نظريه

تواند براي اعطاي شأن هنر  رفي شود؛ و البته، يك محيط نهادي و مربوط به عالم هنر ميمع
هنرهاي طبيعي قرار بگيرد و  به اثري مناسب باشد و محيط ديگر نباشد؛ مثلاً شيئي در موزه
شيكاگو بيايد، اثري هنري  مثلاً به عنوان هنر قلمداد نشود اما همين كه، همان شيئ به موزه

ل به نمايش گذاشتن تابلويي در يك گالري در حكم اظهار يا اعلام آن تابلو به عم. بشود
  2.استعنوان يك اثر هنري 

كند و از طريق اين شبكه است كه اي اقتصادي اجتماعي عمل ميعالم هنر، بسان شبكه
شود  شود؛ مثلاً اثر هنري به دست كسي كه هنرمند محسوب مي اي اثر هنري ميابُژه

ها و كنند، در كتابشود، منتقدان به عنوان اثر هنري آن را نقد مي مي )ايجاد خلق،(ساخته
هاي مرتبط به آنها به  ها يا مكان كنند، در گالري اش بحث مي به هنر درباره نشريات مربوط

  .شود و چيزهايي از اين قبيل نمايش گذاشته مي
  :نويسد دانتو ميهنر است؛   عالم هنر، نشان دهنده و تعريف كننده

هاي بريلو را در شمول خود قرار دهد، بنابراين  از آنجا كه هر تعريفي از هنر بايد جعبه«
] سنتي و موجود[تواند از بررسي و سنجيدن آثار هنري مسلمّ است كه چنين تعريفي نمي

                                                            
1   . Danto 1964: 583-584 
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 اي در عالم هنر باشد كه آنها را در شمول آثار هنري قرار پس بايد نظريه. برساخته شود
  1».دهد

كند و از اين طريق  عالم هنر، امكانات جديدي براي پذيرش اثر، به مثابه اثر هنري مهيا مي
دهد و  عالم هنر، تنوع وسيع هنر را به راحتي توضيح مي. افزايد بر امكانات ساختاري هنري مي

  .كند موجه مي
توانند خارج از يكند؛ چراكه آثار هنري نممفهوم عالم هنر، نقشي هستي شناختي ايفا مي 

عالم هنر چهارچوب نظريي است كه در آن . هاي هنري وجود داشته باشند فضايي از نظريه
از اين رو، محيط نظريي است كه ].صلاحيت وجود يابند[توانند موجوديت يابندآثار هنري مي

  .كنداي براي تفكيك هنر از غير هنر مهيا ميدرون آن، اثري شكل گرفته است و شيوه
يد اشاره شود كه مفهوم عالم هنر، تصويري از هنر به مثابه امري اساساً نظري ترسيم با
هاي نظريه هنري و عالم هنر تواند درون محدودهكند؛ چراكه ساخت و تعريف هنر فقط ميمي

اي است؛ زيرا همة آثاري كه تحت هيچ تئوري خاص اين ادعاي بسيار تعيين كننده. رخ دهد
نظير  - ريزد، از اين جهت است كه نظرِ دانتو در باب آثاري اند را دور مي هنري شكل نگرفته

شكل گرفته بودند، اين ] غير نظري[3كه در يك محيط خالي از نظريه -2هاي لاسكو نقاشي
  .گويند، نيستند بود كه آنها، آثار هنري به معناي واقعي كه مي

هنري لازم نيست رسانه يا مديوم و هاي ماقبل، اثر در دوران پساتاريخي هنر، برخلاف دوره
كنندة زيبايي يا  كه منعكسواسطه انتقال باشد؛ به عبارت ديگر، اثر هنري لازم نيست 

) قرون وسطي(و يا سرسپردگي به خداوند) كانت(، يا ابراز نبوغ فردي)يوناني باستان(اخلاق
مفهوم ديگرِ باشد؛ بلكه اثر هنري، خود اثر هنري است بدون حمل و سرسپردگي به هر 

اي احساس برانگيز را معنادار بدانند؛  اگر افراد چيزهايي را در قالب رسانه. نامربوط به خودش
در واقع . ند در عالم هنرشان معتقد» اي نظريه«در حقيقت نشان دهنده آن است كه آنها به 

ما از . نظريه پردازي به معناي تمايزگذاري بر اساس فرهنگ خود، ميان هنر و مصنوع است
  .دهيم طريق نظرية هنري خاص، اثر هنري را از غير آن تفكيك مي

نه صفتي در درون آن، بلكه قصد  ،كند چيزي را اثر هنري مي ست كه آنچها دانتو برآن
براي آنكه چيزي اثر هنري بشود، لازم نيست زيبا باشد يا تفاوتي . هنرمند و قصد ناظر است

باشد، بلكه كافي است ديگر با اشياي معمول و پيش پا افتاده يا مصنوعات كوچه و بازار داشته 
                                                            

1   . Danto 1981: vii   2. Loscaux  3. theoretical-free 
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دوشان ) چشمه(مثلاً فواره. ندكه آن را به منزلة اثر هنري عرضه كنند و بدين نيت بدان بنگر
به . شود، مگر در كيفياتي كه در خود آن نيست هاي معمولي همتاي آن ممتاز نمي از نمونه

از نوع كاملاً  ،اندكه در تبديل چنين اشيايي به آثار هنري تعيين كننده مزبورنظر دانتو كيفيات 
فاقد آن است؛ آنها عبارتند  - في نفسه- خود اثر خصوصياتي دارد كه لگن عادي« :اند متفاوتي

اين كيفيات است كه آن را مستحق نام » .ياز جسارت، دريدگي، گستاخي، شوخ طبعي و زيرك
  1.سازد هنر مي

اين جايگاه خود . آيد اثر تا وقتي كه جايي در عالم هنر برايش تعيين نشود، هنر به شمار نمي
هنر . سط هنرمندي خاص استنتيجه تاريخ پيشين توليد هنري هم به طور كلي و هم تو

تواند اثر هنري باشد، مگر  يك اثر نمي. شودامروز از رهگذر رابطه خود با هنر ديروز تعريف مي
آنكه در درون عالم هنر در نتيجة تاريخ پيشين ساخت هنري، هم نزد عموم و هم نزد 

 .وض، جايي براي آن مهيا شده باشدهنرمندي مفر

خاصي كه در پي تعريف آنها هستيم، غالباً از آثار هنري تعريف رسد آثار هنري به نظر مي
آثاري كه در پي تعريف آنها هستيم، در حال تحصيل منزلت . قابل تفكيك هستند  شده

اجتماعي هنر در زمان حال هستند؛ در حالي كه آثار هنري ديگري كه اين آثار با آنها به 
به عبارت ديگر، هنر . اند ماعي هنر دست يافتهاند، پيشتر به منزلت اجت روشني ارتباط يافته

اثر، در شأنيت  ةپس، زمانه و زمين .شود زمان حال از خلال ارتباط با هنر گذشته تعريف مي
به نظر دانتو، تفاوت عمده ميان اثر هنري و شييء معمولي بايد . دادن به آن حائز اهميت است

بارة اختلاف ميان هنر و غير هنر پيش اثر، يك پرسش فلسفي را در. مفهومي باشد نه بصري
؛ چراكه هر چيزى  اي كه از عالم هنر برخاستهداريم به نظريه ما در پي پاسخ آن، نياز. كشد مي
اى براى نگاه كردن به آثار هنرى وجود ندارد و هر  ويژه تواند اثر هنرى باشد و هيچ راه مى

  .تواند هنرمند باشد كسى مى
دهند كنند، بلكه توضيح ميدازان هنر و زيباشناسي حكم صادر نميبا اين توصيف، نظريه پر

گيرد،  كند و از جانب مردم مورد پذيرش قرار مياثري به مثابه اثر هنري عمل مي كه چرا
اين اثر هنري كه در . كنند و سعي در پرهيز از داوري و قضاوت دارنديعني آن را توصيف مي

شود، چراكه از فرم فراتر  م، اثري مفهومي درنظر گرفته ميعالم هنرِ دانتو با آن مواجه هستي
از خصايل هنر مفهومي است كه بيننده به خوانندة اثر . كشد رود و غالباً معنا را به ميان مي مي
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درنگ قابل رؤيت باشد، وجود  اي فعال؛ چراكه هنري كه بي شود، به شركت كنندهمي بدل
  .نري را براي خود استنتاج بكنند يا بيافرينندندارد، خوانندگان آثار بايد تجربة ه

 نتيجه گيري

به نظر . هنر معاصر عيان گردد در اين مقاله تلاش شد تا ضرورت رويكرد فلسفي در تحليل
تواند صرفاً برحسب آن  رسد بايد پذيرفت كه برطبق تجربة تمايزناپذيري، تعريف هنر نمي مي

هنر به ظهور خاصي نياز ندارد، هر . سازد برميچيزي فهميده شود كه از لحاظ سنتي آن را 
  . اي شود كه آن را فرا آورده است، اهميت زيادي داردچند ظهورش، وقتي كه منتهي به تجربه

بدين . دانتو كوشيده است كه كل تعريف هنر را برحسب شرايط ضروري و بسنده تنظيم كند
يه هرگونه تعريف هنر فراتر رود، ها علمعنا، او سعي كرده كه از ممنوعيت نوويتگنشتايني

او مسئلة تعريف هنر را بر . شناسي هنر تدارك ببيندهمچنين آلترناتيوي براي نظريه زيبايي
هاي تميز ناپذير، صورت بندي كرده است، كه عبارت است از ارائة حسب تجربة نسخه

هستي شناختي ي )ردها(اي از اشياء از لحاظ ادراكي تميز ناپذير كه به مقولات مجموعه
  . متفاوتي تعلق دارند

تمايزها و نمادهاي به كار گرفته شده در هنر معاصر اين هنر را به سمت و سوي انديشه 
دانتو عقيده . ريزدويژه در ارتباط با فرم فرو ميدهد و نهايتاً آن تلقي گذشته از هنر بهسوق مي

سفي است و نه تجربي و اين همان دارد كه تمايز در هنر و به تبع آن فلسفة هنر تمايزي فل
آنچه در نهايت باعث اختلاف ميان  .نمايند مدلي است كه مسائل فلسفي بدين شكل رخ مي

  شود، عبارت است از نظرية يك جعبة بريلو و يك اثر هنري مشتمل بر يك جعبه بريلو مي
مورد بحث قرار  شود واي است كه درون عالم هنر، متولد مياين نظريه، نظريه. خاصي از هنر

عنوان ه كننده، غيرممكن است كه كسي آن اثر هنري را ببدون اين نظرية حمايت. گيردمي
بنابراين براي اينكه اثر هنري به عنوان بخشي از عالم هنر ديده شود، شخص بايد . هنر بنگرد

ر اشراف بر تاريخ هنر معاص ايبه مقدار زيادي بر نظرية هنري و نيز به مقدار قابل ملاحظه
آگاهانه يا  –ايم اي داشتهاي، دربارة هنر نظريه داشته باشد، چنان كه در واقع ما در هر دوره

  ■ .بندي كرده است كه آن نظريه تعريف و تلقي از هنر را براي ما صورت –ناآگاهانه 
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  هاي دوشان در موزة هنر فيلادلفياحاضر آماده
  )1917 -1914هاي آثار مربوط به سال(
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